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بازیگران: قصّه‌گو، سارا، دانش‌آموزانك لاس، معلمّ
قصّه‌گــو: امروز روز معلمّ اســت. بچّه‌هايك لاس براي معلمّ هديه آورده‌اند. بیشــتر 

بچّه‌ها به جز...
سارا )واردك لاس مي‌شود(: سلام بچّه‌ها! چه بوي خوبي! اين همه گل براي چيه؟

دانش‌آموزان: براي روز معلمّ!



سارا: اي واي! منك ه براي خانم ‌چيزی نياوردم! حالا چي‌كارك نم؟
)دانش‌آموز 1 با دســته‌گلش به سمت ســارا مي‌رود( سارا: خوش به حالت! چه ‌گل‌های 

قشنگي! تو مي‌دوني با چندتا گل مي‌شهي ه دسته‌گل درستك رد؟
دانش‌آموز 1: آن‌قدرك ه وقتي بگيري جلوي صورتت، از پشتش چشم‌هایت معلوم 
نشوند! )دسته‌گل را جلوي صورتش مي‌گيرد و بعد كي گل از دسته‌گلش بيرون مي‌آورد( اگه 

از دسته‌گلمي ه گلك م بشه، باز هم چشمام پشتشون قايم مي‌شن!
سارا: چه گل خوش‌بويي! چه دوست مهربوني!

)دانش‌آموز 2 به ســمت ســارا مي‌رود( سارا: خوش به حالت! چه دسته‌گل قشنگي! تو 
مي‌دوني با چندتا گل مي‌شهي ه دسته‌گل درستك رد؟

دانش‌آموز 2: آن‌قدرك ه ساقه‌هاشــون توي مشتت جا نشن! )‌گل‌ها را توي مشتش 
مي‌گيرد و بعد كي گل از دسته‌گلش بيرون مي‌آورد( اگه از دسته‌گلمي ه شاخهك م بشه، 

باز هم دسته‌گل دارم! باز هم ساقه‌هاشون توي مشتم جا نمي‌شن!
سارا: چه گل خوش‌رنگي! چه دوست مهربوني!

قصه‌گو: بچّه‌هايك لاسكي ي‌كيي آمدند پيش سارا. با سارا گل گفتند و گل شنيدند 
و هركدام كي شاخه گل به او دادند.

)بچّه‌هاكي ي‌كيي پيش سارا مي‌آيند و هركدام شاخه‌اي گل به او مي‌دهند(
ســارا: ممنون بچّه‌ها! شما بهترين دوست‌هاي دنيا هستيد! حالا من هم برای خانم 

معلمّ گل دارم!
معلمّ )واردك لاس مي‌شود(: سلام بچّه‌ها، صبحتون به خیر!

بچّه‌ها )همه با هم دسته‌گل‌ها را بالا مي‌گيرند(: سلام خانم معلمّ! روزتون مبارك!
خانم معلمّ: واي بچّه‌ها، چه ‌گل‌هاي قشــنگي! ممنــون! )معلمّ بچّه‌ها را بغل مي‌كند و 

‌گل‌ها را از آن‌ها مي‌گيرد(
قصّه‌گو: اما قشنگ‌ترين ‌گل دنيا خود شما بچّه‌هاييدك ه اين‌‌قدر خوب و مهربانيد!
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